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  چكيده
ساير علوم نيز به آن توجه شده، شناسي است و در از مفاهيم مهم جامعه »اجتماعي سرماية«

اي در كنار سـاير انـواع    روابط اجتماعي اساس اين رويكرد است و از آن به عنوان سرمايه
 ـ   برنـد. سـرمايه   (انساني، مادي، فيزيكي و غيـره) نـام مـي    سرمايه  ةي اجتمـاعي سـه مؤلفّ
گرايي، اعتماد و مشاركت دارد. مباني و اصول اين نظريه در نظر انديشمندان قـديم  هنجار

وبرخاسـت بـا افـراد     ي سـفرهاي متعـدد و نشسـت    ؛ ازجمله سعدي بواسطه وجود داشته
 ةمختلف، با زير و بم زندگي جوامع عصر خويش آشنايي داشته و براي رسيدن بـه جامع ـ 

اخلاقي است و  ـ است. بوستان اثري تعليمي تان آمدهاي جامع دارد كه در بوس آرماني نظريه
ي  در بوستان به شيوه جتماعي سعدي، مؤلفّة مشاركت رااين پژوهش براي آشنايي با نظر ا

 ـ        ةاسنادي همراه با تحليل محتوا بررسـي نمـوده و نشـان داده كـه جايگـاه بسـامدي مؤلفّ
هـاي آن،   مشاركت در بوستان بعـد از هنجـارگرايي و اعتمـاد قـراردارد. از بـين شـاخص      

سـويه   مشاركت اجتماعي بالاترين بسامد را داشته و از نظر نوع مشاركت، مشاركت بـرون 
مطلوب سعدي است، داراي بيشترين فراواني است و بعد از  ةروابط عاطفي جامع ةكه نشان

مشـاركت   - گيـرد. مشـاركت بـر اسـاسِ تقسـيم كـار       يآن مشاركت درون سويه قـرار م ـ 
نيافته عصر  هاي جامعه تمايز داراي بسامد صفر بوده است و اين يافته با ويژگي - تخصصي

  سعدي همخواني دارد.
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  مهمقد. 1
ترين موضوعات در علـم   وضعيت اجتماعي و روابط اجتماعي يكي از كانوني ةمطالعه دربار

با تأكيد بر مشاركت و اشكال  جامعه شناسي است. در اين ميان تاريخ و دورنماي اين روابط
مـرتبط بـا حيـات     مطالعة تاريخ اجتماعي و اسـناد  مختلف آن مهم است، در اين خصوص

ي  هاي پـيش برنـده   شاركت به عنوان يكي از مؤلفّهتواند راهگشا باشد. عنصر م اجتماعي مي
تواند در ايـن   توسعه  امروزه مورد توجه انديشمندان اجتماعي قرار گرفته است؛ ادبيات  مي

مشاركت  از منظر ادبيـات   ةمطالع ي در اختيار ما بگذارد؛ بنابراينچشم اندازهاي مؤثر  زمينه
انواع آن كمـك كنـد. مشـاركت در زنـدگي      ةها دربار مي تواند به شناسايي گونه و پنداشت

اجتماعي علاوه بر اهميت اقتصادي آن از نظر سياسي، فرهنگي و اجتماعي نيز دستاوردهايي 
سهيم كردن مـردم در قـدرت و اختيـار، راه دادن مـردم بـراي      « به دنبال دارد كه عبارتند از:

هـاي زيـرين    رده هاي پيشرفت بـه روي  نظارت بر سرنوشت خويش و باز گشودن فرصت
جامعه خواهد بود و حاصل آن تسهيل و شنيدن صداي ديگران، احساس مالكيـت نمـودن،   

(ازكيـا و غفـاري،    نيرومند ساختن ناتوانان و درهم شكستن فرهنگ سـكوت خواهـد بـود   
ي خطي معتقد نيسـت؛   ي مشاركت و اعتماد به يك رابطه ). پاتنام در مورد رابطه12: 1380

اعتماد اجتماعي، هنجارهاي اجتماعي متقابـل،  «تقابل اين عوامل توجه دارد. بلكه به رابطه م
كننـد.   آميز، متقـابلاً يكـديگر را تقويـت مـي     هاي مشاركت مدني و همكاري موفقّيت  شبكه

ها و اعتماد بين اشخاص است؛ اما  ي كارآمد، مستلزم مهارت جويانه وجود نهادهاي همكاري
ي همكـاري سـازمان يافتـه تلقـين و      ي خود به وسـيله  ز، به نوبهآن مهارت و اين اعتماد ني

اجتماعي كمـك   –هاي مشاركت مدني به رفاه اقتصادي  شوند. هنجارها و شبكه تقويت مي
آبـادي و نوريـان    (زارع شـاه  »شـوند  ي خود نيز توسط اين رفاه تقويت مي كنند و به نوبه مي

 مشاركت به صور گوناگون وجود داشته است. ايران از دير باز  ة). در جامع54: 1391نجف، 

بوستان سعدي يكي از آثار فاخر ادبي ملتّ ماست كه به عنوان ميراثي ماندگار در طـول  
قرون و اعصار در ميان اقشار مختلف مردم اين سـرزمين در كنـار گلسـتان بـراي تعلـيم و      

ي زندگي اجتماعي هاي مختلف كارساز بوده و نقش بسيار مهمي در ارتقاي كيف تربيت نسل
اخلاقـي اسـت از    - ايرانيان داشته است. سعدي در اين كتاب ارزشـمند كـه اثـري تعليمـي    

است؛  كرده  سخن گفته و حكايت»اش ي فاضله مدينه«ي آرماني خويش يا به اصطلاح  جامعه
 اجتمـاعي  ةهاي سـرماي  ي بوستان سعدي مي توان بخشي از ويژگي بنابراين از طريق مطالعه
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(Social Capital)    هـاي متمـايز    از جمله مشاركت اجتماعي را  به عنـوان يكـي از شـاخص
  ي ايراني در آن مقطع تاريخي مطالعه نمود. ي جامعه كننده

زندگي  ةجا كه با جوامع مختلف در طي سفرهاي متعدد آشنا شده و از نحو سعدي از آن
و تعامل افراد اين جوامع و فرهنگ و آداب و رسوم آنان آگـاهي كسـب نمـوده بـه عنـوان      

هـا   هاي فرهنگي، اجتماعي و ادبي توجه داشته، با علم به واقعيت نگاري كه به ظرافت جامعه
آل  ايده ةي مناسبات و روابط اجتماعي و همزيستي افراد در جامع به بيان نظر خويش درباره

 ةاسـت. يكـي از مفـاهيم كليـدي در آثـار سـعدي سـرماي        در كتاب بوستان پرداختهخويش 
باشد. اين پژوهش به دنبـال آن   اجتماعي است كه شاخص اصلي آن مشاركت اجتماعي مي

 ـ    (Participation)  »مشاركت«است تا بررسي نمايد كه اصـلي   ةبـه عنـوان يكـي از سـه مؤلفّ
هاي مشـاركت   دارد؟ و سير نمود انواع و شاخص اجتماعي در بوستان چه بازتابي ي سرمايه

  در بوستان چگونه است؟
  
  . اهداف تحقيق2

  . هدف كلي1.2
 بررسي بازتاب مشاركت اجتماعي  در بوستان سعدي. ـ

 

 . اهداف فرعي2.2
  بررسي بازتاب مشاركت در سطح همراهي در بوستان سعدي. ـ
 بررسي بازتاب مشاركت در امور مذهبي در بوستان سعدي. ـ

 رسي بازتاب مشاركت سازماندهي شده در بوستان سعدي.بر ـ

 بررسي بازتاب مشاركت بر اساس تقسيم كار در بوستان سعدي. ـ

 بررسي بازتاب مشاركت درون سويه در بوستان سعدي. ـ

 بررسي بازتاب مشاركت برون سويه در بوستان سعدي. ـ

 بررسي بازتاب مشاركت اجباري  در بوستان سعدي. ـ

 ت مشورتي در بوستان سعدي.بررسي بازتاب مشارك ـ

 بررسي بازتاب مشاركت ابزاري در بوستان سعدي. ـ
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  . ادبيات تحقيق3
اجتماعي در ادبيات فارسي چندان زياد نيسـت؛ زيـرا    ي مطالعات مربوط به سرمايه  ي پيشينه

ي مطالعـات ادبـي شـده و اهـل      شناسي اندك زماني است كه وارد حـوزه  اين مفهوم جامعه
لـيلا  انـد؛ بـه عنـوان مثـال      تحقيق براساس اين نظريه به تجزيه و تحليل متون ادبي پرداخته

اجتمـاعي در   ي هاي سـرمايه  بررسي مؤلفّه«ي كارشناسي ارشد با عنوان  نامه ركابدار در پايان
هاي كتاب، به بررسي ابعاد گوناگون  المثل با طرح موضوع در ضرب» ي بهمنياري نامه داستان
مثل را داراي  342مثل موجود در كتاب،  6016است. وي از ميان  اجتماعي پرداخته ي سرمايه
ه كه از ميان انواع مشاركت، مشاركت برون سويه، بيشترين بسامد را هاي يادشده دانست مؤلفّه

 ي كارشناسـي ارشـد   نامـه  در پايـان » ). ارسلان احمدي انارمرزي1390(ركابدار، داشته است
است،  را بررسي نموده» اجتماعي در تاريخ بيهقي و قصايد ناصر خسرو ي هاي سرمايه مؤلفّه«

ي اجتماعي بر عناصـر   ازتاب عناصر منفي و ضد سرمايهدهد كه ب هاي تحقيق نشان مييافته
اي بـا عنـوان    در مقالـه  »محسـن خليلـي  «) و 1390(احمـدي انـار مـرزي،     مثبت غلبه دارد

اجتمـاعي در تـاريخ    ي به بررسي سرمايه و ضدسـرمايه » اجتماعي در تاريخ بيهقي ي سرمايه«
گان، نقش عوام و زدوبندهاي ي اجتماعي، وضعيت نخب و روند زوال سرمايه بيهقي پرداخته

مشايخي و ارسلان ). همچنين حميدرضا 1387(خليلي،  دربار را مورد توجه قرار داده است
ــه ــز در مقال ــوان  احمــدي ني ــا عن اجتمــاعي  ي اجتمــاعي و ضدســرمايه ي نقدســرمايه«اي ب

ــعرداروگ وآي ــا آدم درش ــدر   ه ــاران ب ــرود ب ــا و س ــياب  ي نيم ــه » شاكرس ــه مقايس ي  ب
). علي نصر اصـفهاني  1390(مشايخي و احمدي،  اند اجتماعي درآثار فوق پرداخته ي سرمايه

هـاي   اجتماعي سـازماني در سـازمان   ي بررسي سرمايه«اي با عنوان  و همكارانش نيز درمقاله
هاي مديريت در آثـار سـعدي) بـا تبيـين عوامـل       (با رويكرد آموزه »خدماتي استان اصفهان

هاي  هاي خدماتي دولتي اصفهان، عوامل و شاخص در سازمان اجتماعي و سازماني ي سرمايه
(نصـر اصـفهاني و همكـاران،     انـد  هاي سعدي واكـاوي نمـوده   مورد نظر را با تكيه برآموزه

ماهيت و جايگاه انواع مشـاركت  « اي با عنوان  مرتضي محسني و همكاران در مقاله). 1390
بـه بررسـي موضـوع مشـاركت     » ريي بهمنيـا  هاي داسـتان نامـه   اجتماعي در ضرب المثل

را » سـويه  مشاركت بـرون «اجتماعي در امثال بهمنياري پرداخته و با بررسي انواع مشاركت، 
گردد، در بين آثار ذكرشده  ملاحظه مي ).1392(محسني،  است داراي بيشترين بسامد دانسته

اكنون به آقاي مرتضي محسني و همكاران، كسي ت ةو در حدود جستجوي نگارنده بجز مقال
ي  اسـت و اثـر فـوق در حـوزه     اجتماعي در آثـار ادبـي نپرداختـه    ي مشاركت  بررسي مؤلفّه



 81و ديگران    علي گراوند

هاي ادب عاميانه تدوين گرديده؛ اما در اين نوشتار كاري تازه، كامل و همه جانبه و  پژوهش
گردد كه بسيار ضروري و حائز اهميت  هاي سعدي، ارائه مي در عين حال با توجه به ديدگاه

بازتــاب «اي اســت كــه تحــت عنــوان  گســترده ةســت؛ البتّــه ايــن مقالــه بخشــي از مطالــا
  ي دكتري انجام شده است. به عنوان رساله» اجتماعي در گلستان و بوستان سعدي ي سرمايه

  
  . مباني نظري تحقيق4

شـود، نيـاز    وري مـي  ها و بالا رفـتن بهـره   اجتماعي سبب كاهش هزينه ي جا كه سرمايه از آن
   (Lyda. j. Hanifan)»ليدا. جـي. هانيفـان  «ي دنياي امروز است. اين رويكرد را اولين بار واقع

ا پيشـرفت مفهـوم آن مرهـون زحمـات نظريـه       شناسـاني   پـردازان و جامعـه   مطرح كرد؛ امـ
)، 1986) (Pier Bourdiue »(پيـر بورديـو  «)، 1990) (James Coleman»(جيمـز كلمـن  «چـون 

) 1993 ) (Robert Putna»(رابرت پاتنام«) و 2000) (Francis Fukuyama»(فرانسيس فوكوياما«
هـاي   ، براي زندگي بهتر، نياز به سـرمايه  ). هر جامعه223: 1389است(خورسندي طاسكوه، 

)، Economic Capital»(ي مالي سرمايه«)، Physical Capital »(ي فيزيكي سرمايه«مختلفي چون 
ي  سرمايه«) و Cultural Capital( »ي فرهنگي سرمايه«)، Human Capital ( »ي انساني سرمايه«

ي ديگري وجـود دارد كـه    ها سرمايه ) دارد. در كنار اين سرمايهSymbolic Capital( »نمادين
» اجتمـاعي  ي سرمايه«باشد و آن  هاي فوق بيشتر مي ارزش و اهميت آن از بسياري از سرمايه

هـا و تحصـيل    ملات اجتماعي بـراي گسـترش كـنش   است كه ناظر بر منافع موجود در تعا
  ). 72: 1385گران اجتماعي است(موسوي،  اهداف كنش

اجتماعي، بسيار متنوع و متفاوت است. هركس بر طبق ديدگاه  ي توجه به مفهوم سرمايه
هاي  خاص خود به تعريف آن پرداخته كه همين امر باعث اختلاف در تعريف و تبيين مؤلفّه

تر اشاره شد، بورديو، فوكوياما ، كلمن و پاتنام در پيشرفت مفهوم  انكه پيشاست. چن آن شده
اند كه در اين ميان آراي كلمن، بورديو و فوكوياما بيشتر  اجتماعي نقش مهمي داشته ي سرمايه

(جاويـد و   مبتني بر منافع فردي است؛ در حالي كه ديدگاه پاتنام بر منافع جمعي تكيـه دارد 
اجتماعي را گسـترش داد و آن را بـراي    ي ؛ به عبارتي پاتنام مفهوم سرمايه)4: 1389ايزدي، 

ــه    كاركردهــا در ســطح جامعــه ــر جنب ــع ب ــار درواق ــا ايــن ك ــع دانســت و ب ي مثبــت  منب
  ).143: 1393(متفكرآزاد و همكاران،  اجتماعي تأكيد نمود ي سرمايه

اجتماعي از  ةست. سرمايترين فرد ا اجتماعي پاتنام سرشناس ةنظران سرماي در بين صاحب
هـا، هنجارهـا و اعتمـاد     هاي اجتماعي از قبيل شبكه هايي از سازمان ويژگي«نظر او به معني 
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). 95: 1389(پاتنام،  كند است كه عمل و همكاري براي رسيدن به سود متقابل را تسهيل مي
ي انسـاني را   ي فيزيكي و سـرمايه  ي سرمايه گذاري در زمينه اجتماعي سود سرمايه ي سرمايه

هـا خـود ضـامن     اجتماعي از قبيل اعتماد، هنجارهـا و شـبكه   ةدهد. ذخاير سرماي افزايش مي
  ).95- 100: 1389بخش،  (تاج »حسن اجراي خود هستند

هـاي اجتمـاعي و    يعنـي شـبكه   - سرمايه اجتماعي به ارتباطات بين افراد«از نظر پاتنام  
خيزد مربوط است كه  ها برمي كه از اين شبكههنجارهاي اجتماعيِ همكاري متقابل و اعتماد 

). وي دو 291؛ 1380كنـد(پاتنام،   همكاري و هماهنگي را براي منافع اجتماعي تسـهيل مـي  
 Bridgingsocial( »زن ي اجتماعي پل سرمايه«كند:  نوع سرمايه اجتماعي را از هم تفكيك مي

Capital  ( »ي اجتمـاعي ميثـاقي   سـرمايه «) (در برگيرنـده) وBonding social Capita  مـانع) (
هاي دو نوع اصلي  پاتنام سپس به بيان تفاوت). «50: 1385(فيلد،  شونده از دخول ديگران)

پردازد. سرمايه اجتماعي ميثاقي تمايل بـه ممانعـت از دخـول ديگـران      سرمايه اجتماعي مي
ه اجتمـاعي  ها) دارد و مايل است كه همگني را حفظ نمايد، در حالي كه سـرماي  (غيرخودي

). او 50همـان:  »(هاي مختلف اجتمـاعي تمايـل دارد   زن به گرد هم آوردن مردم از بخش پل
هــاي  گيــرد، الــف) شــبكه ي اجتمــاعي ســه مؤلفّــه را درنظــر مــي همچنــين بــراي ســرمايه

ــاركت( ــاري، ج)     )،  ب)Participiation networkمش ــل و همي ــه متقاب ــاي معامل هنجاره
هـاي   هـاي سـرمايه   ). پاتنام بعد از مشخص كـردن مؤلفّـه  134: 2000) (پاتنام، Trustاعتماد(

سرمايه  - 1 ي اجتماعي اشكال زير قائل است. اجتماعي، و ارائه تعاريف از آن براي سرمايه
سرمايه اجتمـاعي   - 2)؛ Formal and informal Social Capitalاجتماعي رسمي و غيررسمي(

گروهــي  ســرمايه اجتمــاعي درون - ) Thick and Thin Social Capitalعمقــي و ســطحي(
ي اجتماعي را مفيـد   گروهي (اتصالي).او به طور تام و كامل سرمايه (محدود) در مقابل برون

) را نمايـان  Dark Side of Social Capitalي تاريـك سـرمايه اجتمـاعي(    دانـد و سـويه   نمـي 
ني كـه ارتبـاط و تعامـل    اجتمـاعي زمـا   ي ). از  نظر پاتنام سرمايه21: 2000سازد(پاتنام،  مي

اجتمـاعي نيسـت.    ي گيرد و وقتي كه انحصاري شـد، ديگـر سـرمايه    جمعي باشد، شكل مي
ي متعارف كه  طور معمول يك كالاي عمومي است. بر خلاف سرمايه اجتماعي بهيسرمايه«
هـاي   اجتماعي ماننـد يكـي از ويژگـي    ي طور معمول يك كالاي خصوصي است. سرمايه به

اعي كه فرد در آن قرار دارد، در مالكيت خصوصي هيچ يك از افـرادي كـه از   ساختار اجتم
). چارچوب مفهومي اين تحقيق، بر مبناي 293: 1392(پاتنام،  »باشد شوند، نمي آن منتفع مي

نظر پاتنام است و رويكرد آن براساس ديدگاهي است كه بر توجه به شرايط زمـان و مكـان   
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اجتمـاعي داراي دو بعـد    ي نظـران، سـرمايه   از ديـدگاه صـاحب  كنـد.   در ابراز نظر تأكيد مي
تـر و   تـر، ملمـوس   هـاي عينـي   ساختاري و شناختي است. بعد ساختاري(نهادي)؛ بـه جنبـه  

هـاي   هـا و شـبكه   اجتماعي از قبيل نهادهـاي محلـّي، سـازمان    ي تر مفهوم سرمايه رؤيت قابل
هـاي   ري دارد و شـامل سـازمان  گردد و بيشتر حالت سخت افـزا موجود در ميان مردم برمي

شـود و بعـد    ي عمودي و افقي در جامعه مي رسمي و غيررسمي است و سبب ايجاد رابطه
ها، باورها و اجتماعي نظير هنجارها، ارزش ي افزاري سرمايه هاي ذهني و نرم شناختي به جنبه

 ـ  تر از همه اعتمـاد اجتمـاعي اشـاره دارد    هاي متقابل و شاخص معامله ارمرزي، (احمـدي ان
1390 :33.(  

شود. در سطح خرد منافعي  اجتماعي در سه سطح خرد، مياني و كلان بررسي مي ةسرماي
اجتمـاعي بـه    ي برداري از سـرمايه  مورد نظر است كه فرد به سبب عضويت در گروه و بهره

). در سـطح ميـاني درواقـع    201: 1385آورد(فيروزآبـادي و سيدحسـين ايمـاني،     دست مي
كنند،  هايي كه كار مشاركتي مي تماعي در روابط و هنجارهاي اجتماعي بين گروهاج ي سرمايه

هاي حقوقي و.... سطح كلان شامل روابـط قـراردادي و    وجود دارد، حكومت سياسي، نظام
: 1390گردد(احمدي انارمرزي،  ساختاري نهادهاي كلان مانند دستگاه حقوقي و قضايي مي

ــرمايه 35 ــطح، س ــن س ــ ي ). در اي ــمياجتم ــامل رس ــاختارهاي   اعي ش ــط و س ــرين رواب ت
  شود.  مي  نهادي

ي اصلي هنجارگرايي، اعتماد و مشـاركت   اجتماعي از نظر پاتنام داراي سه مؤلفّه ةسرماي
در فرهنـگ   Trustواژه « اعتمـاد هاي خاص خود هسـتند.   است كه هركدام داراي شاخص

ت يك شـخص يـا يـك چيـز يـا      اكسفورد به عنوان اتكا يا اطمينان به نوعي كيفيت يا صف
ــي    ــيف م ــه توص ــك گفت ــت ي ــه حقيق ــان ب ــود(گيدنز، اطمين ــه ). درون37: 1390ش ي  ماي

  شود.  ها و افزايش نتايج مي اعتماد است و اعتماد باعث كاهش هزينه اجتماعي  ي سرمايه
ي آن چيزي است كـه   يك هنجار در واقع يكي از معيارهاي تثبيت شده )Norm( هنجار

ها و رفتارهاي ناشي  كري و رفتاري از اعضايش، انتظار دارد. اين چشمداشتگروه از نظر ف
  )1370:47(كوئن، ها از فرهنگي به فرهنگ ديگر متفاوت است از آن
(انـوري،   اسـت  آمـده » شريك شدن؛ شـركت؛ همكـاري  «در لغت در معاني  مشاركت 

افـراد جامعـه    اي اسـت كـه   فرايند سازمان يافتـه «ذيل مشاركت). در اصطلاح 1147: 1393
 »دهنـد  هاي معين و مشخص انجام مي آگاهانه، داوطلبانه و جمعي و با در نظر گرفتن هدف

اي دانسـت   توان فرآيند سازمان يافتـه  ). مشاركت اجتماعي را مي16: 1380(ازكيا و غفاري، 
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هـاي معـين و    كه افراد جامعه به صورت آگاهانه، داوطلبانه و جمعي با در نظر داشتن هدف
آبـادي و   (زارع شـاه  شود تعريف كـرد  خص كه به سهيم شدن در منابع قدرت منجر ميمش

مشــاركت يكــي از «). مشــاركت نــوعي عمــل جمعــي اســت. 59: 1391نوريــانِ نجــف، 
ها و سازمان اجتماعي نقش  هاي متقابل افراد است كه در شكل دادن گروه ترين كنش بنيادي

اي داراي مشاركت اجتمـاعي   ). اگر جامعه99: 1392محسني، »(كند شيرازه و اساسي ايفا مي
  اجتماعي است. ي باشد، در واقع داراي سرمايه

ي پيوند عينـي و ملمـوس كـه شـامل      اجتماعي داراي دو جنبه است؛ يكي جنبه ةسرماي
پيونـد ذهنـي كـه مربـوط بـه هنجارهـاي        ةهاي مشاركت اجتماعي است و دوم جنب ـ شبكه

  باشد.  اجتماعي و اعتماد مي
  مشاركت داراي دو نوع پيوند رسمي و غيررسمي است: ةكشب
) شامل Ad hoc»(درگيري اتفاقي. «1غير رسمي كه خود بر دو نوع است: ةالف) شبك ـ

هايي كه در  هاي گروهي با فواصل نامنظم، مثل همكاري با خيريه مشاركت در فعاليت
 »پايـدار مشـاركت  . «2شـود.   جهت كمك به محرومان و افـراد خـاص تشـكيل مـي    

)Stable-Regular-participationت در گروه ) كه شامل مشاركت قاعدهاليهايي  مند و فع
  اند. شود كه به صورت مؤسسه و سازمان نيستند؛ ولي نسبتاً دائمي و هميشگي مي

ها و  ها، انجمن ي عضويت در سازمان هاي رسمي يا نهادي كه در برگيرنده ب) شبكه ـ
در يك زمان و مكان مشـخص اسـت و هـر     ريزي شده ي برنامهها ها با فعاليت كلوپ

فرد، با عضويت رسمي و داوطلبانه درآن تشكيلات داوطلبانه با ديگران ارتباط برقرار 
  ).107: 1386(يزدان پناه،  كند هاي خود را تعقيب مي و از طريق آن خواسته

ال و    ي امور جا ترين نيازهاي رهبران كشورها در اداره يكي از اساسي معـه مشـاركت فعـ
ريزهاي  هاي جاري و برنامه ي زمينه ها و احزاب جامعه در همه ها، تشكل فراگير افراد، گروه

ي پايدار است. ايـن كـار    ي توسعه ي سطوح لازمه بلند مدت كشور است. مشاركت در همه
بـل  هـاي قا  ي عمل بـا دشـواري   است؛ اما در مرحله در مرحله شعار و تئوري به ظاهر ساده

ي سطوح خرد، ميـاني و   تواند در همه مشاركت و انگيزش اجتماعي مي«توجهي روبروست.
كلان جامعه انجام پذيرد. وجود مشاركت به لحاظ انتزاعي و نظري بسـيار مهـم و اساسـي    
است؛ ولي عملي كردن و به اجـرا درآوردن مشـاركت بـه سـادگي ميسـر نيسـت. شـرايط        

ريزان، خلُقيـات و روحيـات    نوع نگاه مسئولان و برنامه اجتماعي و سياسي حاكم بر جامعه،
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ي اجراي مشاركت  مردم، تجربيات و واقعيات گذشته و... بر پذيرش يا عدم پذيرش يا نحوه
  ). 68، 1385(موسوي،  »مؤثرند
  

  شناسي روش. 5
  روش انجام پژوهش 1.5

از تحليـل و  توصيفي است و ضـمن اسـتفاده   - ي  تحليلي روش انجام اين پژوهش به شيوه
هاي كمي و مبتني بـر بسـامد وآمـار نيـز      هاي مشاركت از تحليل توصيف در تبيين شاخص

هـا   اسـت، تحليـل   بسامد كاربرد آن سعي شده  است؛ يعني در هر قسمت با ارائه استفاده شده
  مبناي رياضي و آماري داشته باشند.

  
  مفاهيم و متغيرهاي تحقيق 2.5
اي دانست كـه افـراد    توان فرآيند سازمان يافته مي مشاركت اجتماعي را مشاركت: -  ـ

هـاي معـين و    جامعه به صورت آگاهانه، داوطلبانه و جمعي با در نظر داشتن هـدف 
آبادي  شود تعريف كرد(زارع شاه مشخص كه به سهيم شدن در منابع قدرت منجر مي

  ).59: 1391و نوريانِ نجف، 
كت انتظـار كمـك متقابـل وجـود     در اين نوع مشار ياري):مشاركت دوسويه(هم -  ـ

- نفع هستند. ياري دهنده و ياري گيرنـده همـديگر را مـي    دارد. و  هر دو طرف ذي

اسـت كـه در سـطح    » گروهـي  هميارانه درون«شناسند و اغلب به صورت مشاركت 
ي بالايي وجود دارد. بنياد همياري بر حسن تفاهم و دوستي نهاده شده و بيان كننـده 

  گران است.  حس صميميت ميان كنشاحترام متقابل و 
دگرياري، كنشي يك سويه، عمـودي يـا افقـي     (دگرياري): سويه مشاركت برون -  ـ

ترازان(فراتران و فروتران، توانايان و ناتوانـان) جريـان    ترازان يا ناهم است كه ميان هم
ياري جرياني است دو سويه و افقي اسـت كـه اغلـب ميـان     يابد. در حالي كه هممي
هاي همديگر را تكميل يا كمبودهاي يكـديگر را جبـران    توانند توانايي ي كه ميكسان

ياري تفاوت بخشش با نـوعي  شود. به عبارتي تفاوت دگرياري و هم كنند، برقرار مي
معاوضه و مبادله است. در مشاركت دگرياري انتظار كمك متقابـل از يـاري شـونده    

  است. اطف مذهبي پيچيده شدهاي از خيرخواهي و عو وجود ندارد و در هاله
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« و» اجبـاري «دانشـمندان علـوم اجتمـاعي مشـاركت را بـه       مشاركت اجبـاري:  -  ـ
ي همكـاري اجبـاري    كنند و مشاركت در جوامع سنتّي را بر پايه تقسيم مي» اختياري

ي مـدرن بـر پايـه همكـاري داوطلبانـه اسـتوار اسـت.         دانند و معتقدند كه جامعه مي
انگيزد كه نقطه مقابل مشـاركت   ها برمي نوايي را در انسانهممشاركت اجباري نوعي 
نــوايي قــدرت ابتكــار، ابــداع و خلاقيــت را  اســت. ايــن هــم فعــال و خودانگيختــه

  دهد. مي  كاهش
برخي معتقدنـد در گذشـته مشـاركت در شـكل      مشاركت بر اساس تقسيم كار: -  ـ

است. تقسـيم كـار و    شتهتقسيم كار كه امروز در جامعه مدني وجود دارد، جريان ندا
ي  ي خـود از عوامـل اصـلي گسـترش تمـدن، يعنـي توسـعه        تراكم اخلاقي به نوبـه 

هـاي   اقتصادي و فرهنگي هستند. تعاون يا مشاركت به عمل جمعي در جهت هدف
شود كه از سوي افراد به صورت متحّد و يا جدا از هـم صـورت    مشتركي اطلاق مي

  پذيرد.  مي
ي آنان از معاشرت و  ي افراد و انگيزه شاركت ابزاري، ارادهدر م مشاركت ابزاري: -  ـ

مشاركت سود فردي است. اعتقاد بر اين است كه به مشاركت بايـد هـم بـه عنـوان     
  هدف و هم به عنوان وسيله و هم يكي از نيازهاي اساسي بشر توجه نمود. 

اين نوع مشاركت طرف مشورت قرار گرفتن قبل از تصـميم   مشاركت مشورتي: -  ـ
ي اهميت يك نياز بوده؛ نيازي كـه انسـان اجتمـاعي بـه     گيري است. مشورت نشانه

هاي خـود قايـل اسـت. از     گيري حكم زندگي جمعي به ياريگري ديگران در تصميم
شناسي اصل مشورت به عنـوان يـك سـنت و روش پسـنديده بايـد در       منظر جامعه

 فرمـا باشـد تـا خـوي اسـتبداد و خودخـواهي بـر افـراد چيـره نشـود           امعه حكـم ج
  )101- 127: 1392(محسني،

را به شرح جدول زير تعريـف    وحيد قاسمي و همكارانش براي مشاركت سه شاخص
(قاسمي و  شود اند كه شامل: مشاركت اجتماعي، مشاركت مدني و انسجام اجتماعي مي كرده

  ).237: 1385همكاران، 

  هاي مشاركت اجتماعي : شاخص1ول جد

  منبع  ها و معناي مفهومي آن شاخص  رديف
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1  

: انواع مشاركت كه هم براي فرد رضايت به مشاركت اجتماعي
ي  دهي به روابط و سازنده آورد و هم عامل شكل بار مي
هاي حمايتي بالقوه است؛ مانند ديدار با دوستان و  شبكه

ها،  اي ترحيم هم محلهخويشاوندان،شركت در مراسم شادي و 
  .)جمعي( رفتن به سينما، پارك، كوه و غيره به صورت دسته

- Bullen and Onyx (1998), 
- Benchmark Survey (2000), 

- Australian Bureau of 
Statistics (2003B) 

2  

هايي كه در ارتباط با فضاي سياسي،: فعاليتمشاركت مدني
هاي غير  ها و نيز سازمان انجمنها و  حكومتي، مديريت باشگاه

دولتي بوده و معمولاً  در قالب عضويت رسمي فرد در 
دهد و تابع مقررات و  هاي مختلف خود را نشان مي گروه

 .سلسله مراتب است

- Bullen and Onyx (1998), 
- Rose (1998), 

- BenchmarkSurvey (2000), 
- Australian Bureau of 

Statistic (2003B), 
-Grootaert and others (2005) 

3  
مندي از احساس پذيرش از سوي: بهرهانسجام اجتماعي

ديگران و احساس راحتي در محيط همسايگي و اجتماع محلي 
ها  ها عضويت داشته و يا در آن هايي كه افراد در آن و گروه

 مشاركت دارند.

Krishna and Shrader 
(2000), Grootaert and 

others (2005) 

  
  هاي تحقيق  يافته. 6

ي  است. مؤلفّه سازي شده (مشاركت) بر اساس تعريف پاتنام شاخص در اين پژوهش شبكه
اجتماعي قـرار   ي مشاركت در بعد ساختاري و به عبارت ديگر در بعد سخت افزاري سرمايه

ــزاري     ــرم اف ــا ن ــه اشــعار بوســتان ســعدي بيشــتر در بعــد شــناختي ي دارد و حــال آن ك
ي معنايي شاخص مورد نظر در بحـث   آيد؛ بنابراين با توسعه عي به حساب مياجتما ةسرماي

مشاركت اجتماعي به جاي مشاركت در سطح محلهّ و مشاركت در تفريح دسته جمعـي از  
شاخص مشاركت در سطح همراهي استفاده شد كه از نظر نوع و سطح در يك جايگاه قرار 

پژوهش شـامل: مشـاركت اجتمـاعي در    هاي مشاركت اجتماعي در اين  گيرند. شاخص مي
ــور     ــاعي در ام ــاركت اجتم ــذهبي، مش ــور م ــاعي درام ــاركت اجتم ــي، مش ســطح همراه

  شده است. سازماندهي
بـر   .بيت به مشاركت و مفاهيم آن اشـاره دارد  51بيت موجود در بوستان سعدي  4011از 

ي اجتماعي در بوستان سعدي است، مشاركت  هاي اين پژوهش كه بازتاب سرمايه اساس يافته
مورد در كتاب  236ي اجتماعي قرار دارد. جمعاً تعداد  هاي سرمايه در رتبه آخر بسامدي مؤلفّه

هاي مختلف آن اشاره دارد. نسبت اين تعداد بـه كـل    بوستان به مفهوم هنجارگرايي و شاخص
هـاي   مورد در كتاب بوستان به مفهوم اعتماد و شاخص 105/. است. تعداد 88/5بوستان ابيات 

بيـت بـه    51/.) اسـت و 61/2مختلف آن اشاره دارد، نسبت اين تعداد به كل ابيـات بوسـتان (  
  شود. % از ابيات اين كتاب را شامل مي27/1مشاركت و مفاهيم آن اشاره دارد كه تنها 
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اعي در قالب مشاركت در سطح همراهـي، مشـاركت در   مشاركت اجتم  بسامد شاخص
%)است. 24/88مورد و(45شده در بوستان جمعاً امور مذهبي و مشاركت در امور سازماندهي

ه فـراوان سـعدي بـه مشـاركت       هاي مشاركت نشـان دهنـده   اين حجم از شاخص ي توجـ
 29دهـد مشـاركت در سـطح همراهـي بـا       اجتماعي است. نتايج اين شـاخص نشـان مـي   

%) بيشترين بسامد را دارد و مشـاركت در امـور مـذهبي و مشـاركت در امـور      86/56مورد(
  %)در جايگاه بعدي بسامدي قرار دارند.69/15مورد( 8شده هركدام با  سازماندهي

  
  مشاركت اجتماعي  1.6

  شود : تر مي اين شاخص خود شامل سه سطح كوچك
در بوستان به شـرح زيـر   : اين سطح از مشاركت الف) مشاركت در سطح همراهي ـ

  بازتاب داشته است:
. گاهي همراهي و مشاركت در كاري يا موضوعي براي كسب منفعـت و بهرمنـدي از   1

  گيرد. درواقع مشاركتي ابزاري است:  مزاياي آن صورت مي
 1)98اي يـافتم(  ي خوشهزهر خرمن   اي يافتم ر گوشهتمتع به ه

بـه همراهـي و مشـاركت  بـا افـراد آگـاه        . سعدي در ضمن حكايتي افـراد ناآگـاه را  2
سويه است. بـه بـاور    خواند، مشاركتي كه براي فرد ناآگاه در واقع يك مشاركت برون فرامي

سعدي يكي از نيازهاي جامعه ايراني در هر عصر و زمـاني ايـن نـوع از مشـاركت اسـت،      
  مشاركتي بدون چشمداشت و ياريگرانه ودر اصطلاح دگرياري است:

ــا پــكـــه عيـــ  د صــغرآيــد ز عهـ ـهمــي يــادم  دردي بــرون آمــدم ب
 ــ  ــغول م ــه مش ــه بازيچ ــدمب  م شـدم در آشـوب خلـق از پدر گ ـ  ردم ش

ــ  ت خـروششول و دهبـرآوردم از ه ــانم بمپـ ــدر ناگهـ ــاليـ  وشد گـ
ــت   رت چنـد بـارآخكه اي شوخ چشم! ــه دس ـــتم ك ــبگف ــم ز دام  دارن م

ــه مشــكل  ـردل خ ـف ـد شـدن ط ه تنهـا نــدان  ب ــوان راه نك ــردت ــده ب  ادي
 ن راه دانــــان بگيــــررو دامــــبــــ  ي اي فقيـرو هم طفل راهي بـه سعت

)21 - 3816(  
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دانـد. ايـن نـوع از     . سعدي همراهي و مشاركت را گاهي در حد گفتار و سـخن مـي  3
مشاركت در واقع مشاركتي مشورتي است نه عيني و رفتاري و زماني هم مشاركت در خيال 

  گيرد: مشاركت گاه براي همدمي و دلداري دادن به كسي صورت ميشود. اين  واقع مي
 )1013اد بدانـديش گـرد ( بــرآر از نهــ  ازي و مــــردان مـردبـــه اسبان تـ ـ

 )1426دل بكوشم به جان(چـو ياران يك  بگـفت ار نهــي بـا مــن انـدر ميـان
 )1663گفتندش اينجـا مگـرد(  دگـربـاره  رقيـبــان خبـــر يــافـتنــدش ز درد

ي عمل در زبـان سـعدي در بيـان شـجاعت و عمـل       . همراهي و مشاركت در مرحله4
نماينـد. ايـن نـوع از     ي موفقّيت خود را فـراهم مـي   كساني است كه با مشاركت عيني زمينه

  همراهي مشاركت دوسويه است :
ــ  ارشــجاعت نيايــد مگــر زان دو يـ ـ   ـــقهك ـــد در حـلــ ـــارزاري كـ ه افـتن  ـ

 )1065- 6بكوشند درقلب هيجا به جـان(   ي همزبـــاندو همجـــنس همســـفره
ي كار ديگـران و   كه در ثمره گويد: به جاي آن . سعدي در بيان تشويق به مشاركت مي5

منـد شـوند؛ درواقـع     دسترنج آنان سهيم شوي، كاري بكن كه ديگران از حاصل كار تو بهره
گويد تو دسترنج خـود را بـا    كند و مي سويه تشويق مي برونسعدي به مشاركت و همراهي 

مشاركت آنان استفاده كن، نگاه سعدي يه اين نوع از مشاركت نگاهي عاطفي و برگرفتـه از  
تعاليم بلند اسلامي و ملي ايرانيان است كه دگرياري و كمك بي چشمداشت به ديگـران را  

  نمايند: توصيه مي
 )1364وش كن(ران گي ديگهنه برفضل  نبه چنـگ آر و بـا ديگـران نـوش ك ـ    

 ــه نعمت بز خدم  تمتــاخانــدر قفــاي تــو مــينمــ  )1830رداختم(ت نپ

منـدي از   گاهي مشاركت در سطح همراهي مشاركتي داوطلبانه است؛ اما نه براي بهره.6
مزايا و نه در مرحله شعار و يا خودنمايي؛ بلكه داوطلب، مشاركت و همراهـي خـود را بـه    

سويه است. مشاركتي كه سبب تقويت  هاي ديگر خواهان است. مشاركتي برون خاطر انگيزه
 گردد. حكايت دختر حاتم در روزگار پيغمبر هاي عاطفي و نيز همبستگي يك جمع مي بنيان

ي طي را تصرفّ كردند و  از اين نوع مشاركت است كه وقتي سپاه اسلام منطقه ة(ص) نمون
نياوردند و دستور قتل و عام آنان صـادر شـد. زنـي گفـت: مـن دختـر        ها به پيامبر ايمان آن

حاتمم! پدرم اهل كرم بود و شفاعت مرا از اين حاكم بخواهيد تا در حق من كرم كنـد! بـه   
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گذراندند، آن زن بـه   شود؛ اما زماني كه قومش را از دم شمشير مي دستور پيامبر بخشيده مي
و  را اين عدم همراهي من از جوانمردي به دور اسـت. شمشيرزن گفت بيا و مرا نيز بزن! زي

اين تدبير و مشاركت سـبب رهـايي و بخشـودگي قـومش از مـرگ شـد و پيـامبر آن هـا         
  بخشيد:  را

ــزاري بـ ـ ــت زنب ــير زن گف ــردن بـ ـ     ه شمش ــه گ ــا جمل ــز ب ــرا ني  زنم
 )1455- 6مند (بـه تنها و يارانم اندرك  ي ز بنـــدمـــروت نبيـــنم رهـــاي  

خواند و معتقد است اگر چـه   شيراز مخاطب را به مشاركت در عمل فرا مي. گاه شيخ 7
ت   تواني پا به پاي ديگران مشاركت و همراهي داشته باشي؛ اما به اندازه نمي ي توان و ظرفيـ

  خود مشاركت داشته باش، در واقع مشاركت دوسويه مورد نظر سعدي است:
ــ ــو از چچــ ــابكــ ــروان در دويــ ــردي، هــ ـ  دن گــ ــزان بـــرو و خ انم افتـــنبـ  يـ

ــر آن ب ــادپگـــ ــان برفتايـــ ــزد  تنـــ  )3638- 9دست و پي از نشستن بخيز(تو بي  يـــ

اي از عاطفي بودن روابط اجتماعي است، در نگاه  سويه كه نشانه . سبب مشاركت برون8
  هايي عشق نمايان است: ي سعدي گاهي در عشق و جاذبه و انديشه

ــه خــود را  اببـــدان زهـــره دســـتت زدم در ركـــ ــاورك ــني  )1685( در حســابدم ان
ــگــم  )1728( دست وشمشـير اوسـت  ةكه اين كشت  تمن بگوينــد و دوســيش دشــر پ

 )1813( ســـندد مـــرا چ او پدم آنـــپســـندي  اجريبگفتــا مپــرس از مــن ايــن مـ ـ   
 نردم در او انجمــــز هــــر جــــنس مـــ ـ   نوي مـــود در كـــشـــبي دعـــوتي بـــ

ــ ــچـ ــررب بو آواز مطـ ــويآمـ  )3174- 5( وهوي عاشقان هايشد ازگردونبه  د ز كـ

. گاهي طلب مشاركت در سطح همراهي براي رسيدن بـه مقصـودي در كـلام شـيخ     9
  شود: شود و در قالب مشاركت دوسويه ارائه مي مطرح مي

ـــني   ــيوه چــالش ك ــن ش ــا در اي ــا ت  )2507الش كنيم(م را سنـگ، بصسر خ  مبي
 ـ كه خود بيخ دشمن   دل شـو و يـك سـخنيكتو با دوست  )3785ن(برآيـد زب

. مشاركت عامل تقويت و نيرومندي و اعتماد به نفـس اسـت. سـعدي ايـن نـوع از      10
  كند:  مشاركت را كه از نوع همياري يا مشاركت دوسويه است، اين گونه بيان مي
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 ـ  ه يارم كس خويش خوانـداز آن گه ك  ـ ا كس ـدگر ب  )1696د(م آشـنايي نمان
 )1697ود(ر هـر چه ديدم خيالم نبدگـ  ودق جمـالم نم ـ به حقش كـه تـا ح ـ  

براي مشاركت در امور مذهبي و ديني در ميان اديان و : ب)مشاركت درامور مذهبي ـ
هاي مختلفي وجود دارد كـه بـه شـكل آيـين و سـنن       ها و سبك ملل گوناگون شيوه

گردد. اين گردهمايي و اجراي سنن و دستورات ديني چه  خاص هر مسلك اجرا مي
هي و چه فردي دستاوردهاي بزرگي براي انسجام اجتمـاعي و تحكـيم   در قالب گرو

ي امور مذهبي  مباني زندگي اجتماعي دارد. سعدي براي مشاركت اجتماعي در حوزه
داند و راه رستگاري را طي آن  گاهي مشاركت را در پيمودن راه خدا و انبيا و اوليا مي

سـويه مـورد    ات مذهبي و بـرون كند؛ يعني مشاركتي در قالب اعتقاد طريق معرفي مي
 نظر اوست:

ــ ــمح ــه راه صــف ال اس ــعديا ك  )67ز بر پـي مصـطفي (  توان رفت ج  ات س
ــ ــه طاع ــب ــه چه ــت بن ــتانره ب  )198ان(ي راست ه اين است سرجادهك  ر آس

 )213ردن نپيچد ز حكم تو هيچ(كه گ  ردن از حكــم داور مپــيچتــو هــم گــ
 ـن است، روي از طريقره اي  )216گام و كامي كه داري بياب (هبن  ابت مت

ــوا بـ ـ   ــل دع ــرا اه ــچ  )1845د؟(دال به آب و آتش رونه ابك  ددين نگرون

گاهي اين مشاركت مـذهبي در بيـان سـعدي در قالـب دعـا و طلـب اسـت و از نـوع         
  مشاركت ابزاري است:

ــ  ــ بخ ــايي ب ــد دع ــا بخوان  )769ان برين (ه رحمت رسد زآسمك  رينوان ت
ــ ــگروه ــوي كي س ــدنوهس ــدن     داران ش ــاران ش ــان ب ــاد خواه ــه فري  دب
 )2481- 2ي آسـمان(  هبيايد مگر گري ـ  ي روانتند و از گريـــه جـــويگرســـ

شده اموري اسـت كـه در    : امور سازماندهيشده مشاركت در امور سازماندهي  ج) ـ
گيرد. مشاركت در چنين  قالب يك تشكيلات فعاليتي جمعي و اجتماعي را در بر مي

ها را در بر  ها و جلسات انجمن ها، همايش ها، جشنواره ي از قبيل گردهماييهاي برنامه
است و براي  گيرد. طبيعي است كه چنين تشكيلاتي در زمان سعدي وجود نداشته مي

ي سعدي را در اموري كه مرتبط با تشـكيلات   تبيين اين شاخص، بايد بيان و انديشه
، در نظر گرفت و بررسي نمود. سعدي هاي گروهي است و امور حاكميتي و فعاليت

ي لشـكري در اداي   شرط پذيرش لشكريان را توسط شاه، مشاركت فعال و پيوسـته 
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ي  داند. اين نوع از مشاركت كه مشـاركتي كـاركردگرايي اسـت در زمـره     خدمت مي
 مشاركت دوسويه است: 

 )12شود شاه لشكركش از وي بري(  وگــر تــرك خــدمت كنــد لشــكري

ت و مشـاركت      ي بارز مشاركت سازماندهي نمونهسعدي  شده را براسـاس تمثيـل فعاليـ
  كند: اعضاي بدن كه نوعي مشاركت اجباري است، توصيف مي

 )3447دم  برگـرفتن ز جـاي (  نشايد  ق ـ  ردش كعـب و زانـو و پـايگ ـه بيك
 )3344ه صـنع الهـي بـه هـم درفكنَـد(     ب  د بنــدك انگشــت از چنــن تــا يــببــي

 استايچون تو پرداخته مهـرهكـــه گــل  اسـتمهـره در يكدگر ساختهدو صد
  

 ـرگ ــ  وينديده خ ـن اسـت اي پس ـ ت بر ت ــزمين ــت جـ ـي در او سيص  ويد و شص
 ــ  )3349- 51جوارح به دل، دل به دانش عزيز(  زبصــر در ســر و فكــر و راي  و تمي

  

كه ناشناس در بازار و شده و دقيق شاهان عرب اشارتي دارد  سعدي به رسم سازماندهي
گشتند و از اوضاع كشور و همراهي يا عدم همراهي مردم با حكومتشـان بـا خبـر     كوي مي

منـدي از منـافع سياسـي     شدند. اين گونه مشاركت و همنشيني با مردم كه به قصد بهـره  مي
  سويه است: است از نوع مشاركت برون خودشان بوده

 ــ ــاهان شـ ــالح از پادشـ ــك صـ ــ  امملـ ــرون آمـ  ــ ديبـ ــا غـ ــبحدم بـ  لامصـ
 ــ  ــازار و ك ــراف ب ـــگشتي در اط  )2292- 3م بربسته روي(م عرب نيبه رس  ويب

كنـد.   اي بيـان مـي   شـده  سعدي توصيف مشاركت در ميدان نبرد را به شكل سازماندهي
گيـرد و تلاقـي دو لشـكر     شود، باران شمشيرش باريدن مـي  اسبي كه مانند ابر برانگيخته مي

گيـرد. در برخـورد بـا     شود و طوفان مرگ وزيدن مي و آسمان ميبسان برهم خوردن زمين 
شكافد ولي چون سعادت با وي  شود و با تير و نيزه موي مي سوران دشمن سپر در سپر مي
ماند، اين نوع توصيف مشاركت امور مختلف از نوع مشـاركت   يار نيست از پيروزي باز مي

  دوسويه است:
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ــرانگيختي    ــازي ب ــب ت ــر اس ــو اب  يمريختــ روك فــلالــبــاران بچــو  مچ
 ــ  ـ هدو لشـكر ب  ــ   د از كمــينهـم بــر زدن ــمان ب ــد آس ــي زدن ــو گفت ــينت  ر زم

  
 )2552- 4هر گوشه برخاست طوفان مرگ(به  تگـــــرگونزباريـــــدن تيـــــر همچـــــ

ـــو دري  ــمن چــــ ـــوران دشـ ـــيمسـ  يمبــــــافترپيــــــاده ســــــپر در ســــــپ  افـتـ
ــ  افتيمي بشــــكوبــــه تيــــر و ســــنان مــــ ــچ ــد روي و دول ــافتت نب  )2557- 8يم (برت

  
  انسجام اجتماعي 2.6

توان به موارد اهميت دادن به يكديگر و صرفاً بـه فكـر    در تعريف عملياتي اين شاخص مي
آميز و انسان دوسـتانه در   خود نبودن، احترام به حقوق و اموال ديگران، وجود روابط محبت

 6اين شاخص در بوستان سعدي بـا  جامعه و برابر بودن در مقابل قانون اشاره نمود. بسامد 
هاي مشاركت قرار دارد.  %) بعد از مشاركت اجتماعي در جايگاه دوم شاخص76/11مورد و 

نگـر   و جامع ةاي از دانايي و نگاه مصلحان اين ميزان توجه سعدي به انسجام اجتماعي نشانه
سعدي به فكر ديگران بودن و رعايت حال رعيت كردن را  سعدي به اوضاع اجتماعي است.

سـان درخـت    داند و معتقد اسـت كـه پادشـاهي بـه     از مباني استحكام انسجام اجتماعي مي
 اش زنـده  شك هر درختـي بـا ريشـه    ند و بيا هاي اين درخت تناوري است كه رعيت ريشه

و پنـاه حكومـت آنـان     دارد، چـون پشـت   است حاكمان را از ناخشنودي رعيت برحذر مي 
  هستند. اين نوع از مشاركت حاكم و رعيت از نوع مشاركت دوسويه است :

ــ ــد و ســلطان درخــتت چــرعي  )223درخت اي پسر باشد از بيخ سخت(  و بيخن
 ــ ــه بيـ ــايد بـ ـــت نشـ ــترعيـ  )236رسـلطنت را پناهنـد و پشـت(   كه م  داد كشـ

تمثيلـي زيبـا از همـايش مـوران را     براي اهميت دادن به يكديگر و با هم بودن سـعدي  
آورند. او نه مور كه مو را نيز مثال  آورد كه در لواي باهم بودن فغان از شيران جنگي برمي مي
شود، بـه نـوعي    زند كه وقتي موها با هم بافته شوند، مانند زنجيري مستحكم و قوي مي مي

  مشاركت اجباري اشاره دارد:
ــا هـ ـ   ــون ب ــه چ ــي ك ــد مـ ـنبين  ــز  ورم آين ــد شــ ــي برآرنــ ــيران جنگــ  ورشــ

 )596- 7ترست( زنجير محكمچو پر شد ز  نــه مــوري كــه مــويي كــز آن كمترســت
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حكايت سفر هندوستان شيخ و ديدن بتي كه مغان از اطراف و اكنـاف بـراي زيـارت و    
اي از مشاركت ابزاري اسـت كـه سـبب انسـجام اجتمـاعي آن       آمدند، نمونه پرستش آن مي

هـا را   آن  پرستي يكي از مغان كه دوست و همنشين او بوده دليل بتجماعت است. شيخ از 
  شود: جويا مي

 ن گرفـت چو آتــش شـد از خشـم و در م ـ     ن گرفـتت دشـم فتم آن دوسبراين گ
ـــي   ــرد و پ ــر ك ــان را خب ــرمغ  ــ  ران دي ــدم در آن انجمـــــن  روي خيـــ  رنديـــ

ــران  پ  ــد  گبـ ــفتادنـ ــازنـ  )3487- 9استخوان(چوسگ در من ازبهر آن   واند  خـ

بيند كه از بزرگ مغان بخواهد كه او را راهنمايي كند تـا بـه    كار را در آن مي ةشيخ چار
گويد، اين تنها بتي است كه سـحرگاه دسـت بـه درگـاه      كمال اين بت پي ببرد و او هم مي

گـر ايـن اوضـاع باشـد و      خواهد سحر بپا خيزد و نظـاره  كند و از سعدي مي خداي بلند مي
گويد و اينكه سحر همه مغان براي ديدن بـت بـه    ي از سختي گذران آن شب خود ميسعد
  جا آمدند: آن

ــ  ويبــه ديــر آمدنــد از در و دشــت و كــ  ه رويه راي، ناشستـــــمغــــان تبــ
 )3515- 6د(اي درزن نمانده جدر آن بتك  ددر شــهر و از زن نمانــردكــس از مــ

  
  مشاركت مدني 3.6

ي مفاهيم مشاركت  شود در برگيرنده عنوان مشاركت مدني ياد ميچيزي كه امروزه از آن به 
ــنت ــب س ــه،     در قال ــاي خيري ــن ه ــاركت در انجم ــر عضــويت و مش ــدني ؛ نظي ــاي م ه

هـاي فرهنگـي نظيـر     هـاي مـذهبي و عضـويت در گـروه     هاي فاميلي، هيـأت  الحسنه قرض
دولتـي،   هـاي غيـر   ها و الگوهاي جديـد مشـاركت نظيـر سـازمان     هاي هنري و كانون گروه
گردد. اين مصـاديق در شـعر سـعدي وجـود      هاي ورزشي و... مي هاي سياسي و تيم تشكل

 اند؛ بنـابراين  هاي مردم نهادي وجود نداشته هايي و سازمان ندارد و در آن زمان چنين تشكل
  بسامد اين شاخص در شعر سعدي صفر است. 

گـران را بـراي   كـنش در ادبيات علوم اجتماعي مشاركت كنشي اجتماعي است كه كـار  
كند. مشاركت نقش اول و اساسي در تشكيل گروه و سازمان  رسيدن به اهدافشان تسهيل مي

را دارد و پاتنام وجود مشاركت اجتماعي را براي جوامع لازم و ضروري مـي دانـد و از آن   
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 بندي كلـي داراي  كند. مشاركت در يك جمع ساز ياد مي به عنوان يكي از مؤلفّه هاي توسعه
ت         اين ويژگي هـا،   هـا و كاركردهاسـت: تقسـيم كـار، مسـئوليت پـذيري، همـاهنگي فعاليـ

ها براي بـه   ي گروه برخورداري همه از كار جمعي، سهيم شدن در قدرت، كوشش سنجيده
هاي فرودست، تقويت  دست گرفتن امور زندگي براي بهبودي آن، ايجاد فرصت براي گروه

هاي دموكراتيك و همكـاري   گروهي، گسترش ارزشروحيه همبستگي و كاهش تعارضات 
). مشاركت و روحيـه مشـاركت داشـتن از    100 - 1: 1392(محسني،  كردن در انجام كارها

بسامد مناسبي در شعر سعدي برخوردار است. مشاركت نياز بشر است و در ادوار مختلـف  
مشـاركت در   است. در كشور ما از جوامع سنتي تا مدرن امروزي حيات بشري وجود داشته

است و اين حضور را امروز به عنوان نمود  شكل و نمودهاي مختلف ظهور و حضور داشته
  بينيم. ي اجتماعي در بوستان سعدي مي هاي سرمايهيك مؤلفّه از مؤلفّه

  : توزيع فراواني و درصد انواع مشاركت در بوستان سعدي2جدول 
 درصد فراواني انواع مشاركت

 24/37 19 سويهمشاركت برون

 53/23 12 سويهمشاركت درون

 65/17 9 مشاركت ابزاري

 73/13 7 مشاركت مشورتي

 84/7 4 مشاركت اجباري

 0 0 مشاركت براساس تقسيم كار

 %100 51 جمع

  
سـويه يـا دگريـاري     /. از كل انواع مشاركت در بوستان به مشـاركت بـرون  24/37حدود

   اختصاص دارد.

  ميزان نمود مشاركت در ابواب مختلف بوستان .3جدول 
 درصد تعداد نام باب رديف

 76/11 6 ديباچه 1

 69/15 8 در عدل و تدبير و راي 2

 73/13 7 در احسان 3

 61/19 10 در عشق و مستي و شور 4
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 84/7 4 در تواضع 5

 88/5 3 در رضا 6

 96/1 1 در قناعت 7

 92/3 2 در عالم تربيت 8

 76/11 6 بر عافيتدر شكر 9

 84/7 4 در توبه و راه صواب 10

 0 0 در مناجات و ختم كتاب 11

 %100 51 جمع

  
ي مفهـوم  مـورد از ابيـات بوسـتان دربردارنـده     51هاي جدول جمعاً تعداد براساس داده

%)، 61/19مشاركت هستند. بيشترين تعداد ابيات مشاركت به ترتيب متعلق به بـاب سـوم (  
%) است و بعد در ديباچه و بـاب هشـتم هركـدام بـا     73/13%) و باب دوم(69/15اول(باب 

%كل ابيات مشاركت براي هر بـاب   8%) قرار دارد. در مابقي ابواب بوستان كمتر از 76/11(
هاي: اول دوم و سـوم   % از ابيات مشاركت فقط در باب 49است. به اين ترتيب مشاهده شده

   صفر متعلق به باب دهم است. حضور دارند. كمترين درصد

  هاي مشاركت در بوستان بسامد شاخص .4جدول 
 درصد بسامد شاخص رديف

 مشاركت اجتماعي 1

 86/56 29 درسطح همراهي

 69/15 8 امور مذهبي

 69/15 8 شدهامور سازماندهي

 76/11 6 انسجام اجتماعي 2

 0 0 مشاركت مدني 3

 /.100 51 جمع

  
%) بالاترين بسامد را 86/56مورد( 29جدول مشاركت در سطح همراهي با طبق اطلاعات 

 8شده هركدام  بـا   از آن مشاركت در امور مذهبي و مشاركت در امور سازماندهي داشته و بعد
%) در جايگـاه  76/11( مـورد  6%) در جايگاه دوم قرار دارند. انسجام اجتماعي با 69/15مورد(

انـد.   هاي مشاركت را داشته ترين نمود شاخص %)، كم0ورد(م 0سوم است، مشاركت مدني با 
رسد. شاخص مشـاركت در   %مي 56دهد، اختلاف ميان درصدها به بيش از  همچنين نشان مي

اند.مشاركت  هاي مشاركت را داشته % كل نمود شاخص 57سطح همراهي به تنهايي نزديك به
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اي كسب منفعت و بهرمندي از در كاري يا موضوعي بر در سطح همراهي در شعر سعدي گاه
همراهي و مشاركت طـرح شـده   گيرد. درواقع مشاركتي دوسويه است.  مزاياي آن صورت مي

شود. اين نوع از  در كتاب بوستان گاهي مشاركتي ذهني است و در حد گفتار و سخن بيان مي
راهـي و  شود و زماني نيـز هم  مشاركت در واقع عيني و رفتاري نيست؛ بلكه در خيال واقع مي

مشاركت در مرحله عمل در زبان سعدي براي بيان شـجاعت و عمـل كسـاني اسـت كـه بـا       
نمايند. اين شاخص در شعر بوستان زمـاني   ي موفقّيت  خود را فراهم مي مشاركت عيني زمينه

ي مشـاركت در سـطح    انگيـزه كند.  هم براي بيان تشويق به مشاركت و همراهي نمود پيدا مي
ه بـه      هـايي عشـق اسـت.    دي گاهي عشق و جاذبههمراهي در نظر سع در نظـر سـعدي توجـ

  ترين شاخص مشاركت است. مشاركت و همراهي در انجام امور اساسي
هـايي بـراي    شده هم شـاخص  مشاركت در امور مذهبي و مشاركت در امور سازماندهي

امـور مـذهبي    ةاجتماعي هستند. سعدي براي مشاركت اجتماعي در حوز ي سنجش سرمايه
دانـد و راه رسـتگاري را در طـي آن     گاهي مشاركت را در پيمودن راه خدا و انبيا و اوليا مي

و زماني هم اين نوع از مشاركت در بيان سعدي در قالب دعا و طلـب   كند طريق معرفي مي
 ةشده نيز براي تبيين اين شاخص بيان و انديش ـ مشاركت سازماندهي ةيابد. در مقول نمود مي

هاي گروهي است، مورد  كه مرتبط با تشكيلات و امور حاكميتي و فعاليت سعدي در اموري
ال و پيوسـت   برسي قرار گرفته  ةاست. سعدي شرط پذيرش توسط شاه لشكر را مشاركت فعـ

داند و زماني هم به رسم شاهان عرب اشارتي دارد كه ناشـناس   لشكري در اداي خدمت مي
ور به شـكل واقعـي بـا خبـر بودنـد. سـعدي در       گشتند و از اوضاع كش در بازار و كوي مي

هاي مشـاركت را در   /. شاخص31بيشتري بر اين دو شاخص داشته و بيش از  ةبوستان تكي
ي بعد انسجام اجتماعي به عنوان شاخص مشاركت آفـرين مـد نظـر     خود دارند. در مرحله

ي و  نگاه مصلحانهاي از دانايي و  سعدي قرار داشته، توجه سعدي به انسجام اجتماعي نشانه
سـان   پادشاهي يك حكومت از نظر سـعدي بـه   نگر سعدي به اوضاع اجتماعي است. جامع

شـك هـر درختـي بـا      هاي اين درخت هسـتند و بـي   درخت تناوري است كه رعيت ريشه
ت برحـذر مـي    اش زنده ريشه پـس  دارد. است و دوام دارد و حاكميت را از ناخشنودي رعيـ
اجتماعي از نظر وي اين چهار مـورد اسـت و مشـاركت     ي ايههاي سرم ترين شاخص اصلي

تـوان گفـت: از نظـر او اهميتـي      است، مي مدني چون مصاديق آن در آن زمان وجود نداشته
  است. نداشته
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  گيري نتيجه. 7
هـا، كميـت و كيفـت روابـط      اجتماعي به عنوان يك چتر مفهـومي بيـانگر ويژگـي    ةسرماي

اجتماعي در بوستان سعدي  ةسرماي ةاجتماعي در يك جامعه  است؛ بنابراين از  منظر مطالع
تـرين   توان به مختصات كمي و كيفي كنش و روابط اجتماعي به عنوان يكـي از كـانوني   مي

هاي مهم حيات و ساختار اجتماعي جامعه ايراني  لفّهموضوعات جامعه شناسي و يكي از مؤ
ي  ي سـرمايه  هاي موجود درباره در عصر سعدي دست يافت. اين تحقيق ضمن مرور نظريه

ي پاتنام به بررسي مشاركت اجتماعي  با تمركز بر نظريه - كلمن، بورديو، فوكويا  - اجتماعي
  تان سعدي  پرداخته است.ي اجتماعي در بوس هاي سرمايه به عنوان يكي از مؤلفّه

 51دهد كـه    هاي تحقيق نشان مي بيت موجود در بوستان سعدي يافته 4011از بررسي 
% از ابيـات ايـن كتـاب را شـامل     27/1بيت به مشاركت و مفاهيم آن اشـاره دارد كـه تنهـا    

هاي جمعي و مشاركتي  شود.اين آمار بيانگر اين است كه در جامعه آرماني سعدي همكار مي
ي  هـاي سـرمايه   ي بسامدي در ميـان مؤلفّـه   است. در رتبه سطح بسيار پاييني ترسيم شده در

هاي اين مؤلفّه در قالب  اجتماعي، مشاركت بعد از هنجارگرايي و اعتماد قرار دارد. شاخص
است. شاخص مشاركت  مشاركت اجتماعي، انسجام اجتماعي و مشاركت مدني بررسي شده

ها را داراست و انسـجام اجتمـاعي    % بيشترين نمود شاخص24/88مورد و  45اجتماعي با  
% در رتبه بعدي قرار دارد، مشاركت مدني در ادبيات آن زمان بازتـاب و  76/11مورد و  6با 

است. از ميان انواع مشاركت بازتـاب يافتـه در بوسـتان سـعدي، مشـاركت       انعكاسي نداشته
مورد و  12(همياري) با  سويه اركت درون% ، مش24/37مورد و  19(دگرياري) با  سويه برون

%  و 73/13مورد و  7%، مشاركت مشورتي با 65/17مورد و  9% ، مشاركت ابزاري با 53/23
ها بنا بـر   % به ترتيب داراي بيشترين بسامد هستند. يافته84/7مورد و  4مشاركت اجباري با 

برون گروهـي اسـت كـه بـا      - ي اجتماعي اتصالي ي پاتنام بيشتر بيانگر نوعي سرمايه نظريه
اخلاقي تصوير شده بوستان سعدي كه در پاردايم ادبيات تعليمـي   - مختصات دنياي آرماني

دهنـد كـه مشـاركت بـر اسـاسِ       ها نشان مي مي گنجد، سازگار است.  از جانب ديگر يافته
هـاي   داراي بسامد صفر بوده است و اين يافته بـا ويژگـي   - مشاركت تخصصي - تقسيم كار

درصـد مشـاركت اجبـاري در     84/7خواني دارد. بسـامد  نيافته عصر سعدي هم ه تمايزجامع
رعيتي عصر سعدي است  كه با مشاركت داوطلبانه به  - بوستان بيانگر ساختار سياسي حاكم

باشند. در دنياي آرماني سـعدي،   ي مدرن كاملاً متفاوت مي هاي جامعه عنوان يكي از ويژگي
  77/60سويه و درون سويه با  بزاري  مشاركت مركب از انواع  بروننوع غير انتفاعي يا غير ا
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داري اختلاف قابل توجه است  كه با سياق تعليمـي   65/17نسبت به نوع ابزاري مشاركت 
  اين اثر مطابقت دارد.

اجتماعي يعني مشاركت تأكيد داشته است  كه با  ةسعدي در بوستان بر بعد عيني سرماي
سو است.  ) دال بر پر بسامد بودن مشاركت برون سويه هم1392يافته (محسني و همكاران ،

شود؛ يعني مشـاركت   مشاركت انعكاس يافته در بوستان در سطح خرُد مشاركت ارزيابي مي
ال از نظر سعدي از  عي ايدهاجتماعي است. مشاركت اجتما ي فرد براي بهربرداري از سرمايه

اسـت و   سويه (دگرياري) است كه بالاترين بسامد را در بوسـتان داشـته   نوع مشاركت برون
داشـت و   ي عاطفي مطلوب سعدي است كه كمك به ديگران بدون چشم اي از جامعه نشانه

د و  بـر  نماي هاي ملي و اسلامي ايرانيان بوده ترويج مي نيز همراهي و همدلي  راكه از آموزه
بسـتگي ملـي    اين موضوعات تكيه و تأكيد دارد چون سبب تقويت نشاط اجتمـاعي و هـم  

هـاي مـادي و    شود. بوستان اثري ادبي و تعليمي است و براي انتقال اخلاقيـات و ارزش  مي
اجتمـاعي بـراي جامعـه     ةتواند در ايجاد و تقويت سـرماي  معنوي بسيار ارزشمند است و مي

  شد. ايراني كمك مؤثري با
  
  نوشت يپ

 

بيت يا ابيات مـورد نظـر اسـت كـه بـر       ةآيد، شمار هايي كه داخل پرانتز  بعد از ابيات مي شماره. 1
اساس متن بوستان سعدي تصحيح غلامحسين يوسفي، انتشـارات خـوارزمي، چـاپ دوازدهـم     

  .است آمده
  
  نامه كتاب

اجتماعي در تاريخ بيهقي و قصايد ناصر  ي سرمايههاي بررسي مؤلفّه«)، 1390( احمدي انارمرزي، ارسلان
  ي كارشناسي ارشد، استاد راهنما مرتضي محسني، دانشگاه بابلسر. نامهپايان» خسرو

)، توسعه روستايي با تأكيد بر جامعه روستايي ايران، تهران: نشر 1380( ازكيا، مصطفي وغلامرضاغفاري
  ني.

  ارات سخن، چاپ نهم.)، فرهنگ روز سخن، انتش1393( انوري، حسن
  هاي مدني، ترجمه محمدتقي دلفروز، تهران، روزنامه سلام. )، دموكراسي و سنت 1380( پاتنام، روبرت

مجموعـه مقـالات   »اجتمـاعي و زنـدگي عمـومي     ي جامعه برخوردار، سرمايه). «1389ــــ(ـــــــــــ
  شيرازه.ي اجتماعي، اعتماد، دموكراسي و توسعه، چاپ سوم، تهران:  سرمايه
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هاي مدني، ترجمه محمدتقي دلفـروز، تهـران: انتشـارات.     )، دموكراسي و سنت 1392( _________
  شناسان. جامعه

  اجتماعي، انتشارات شيرازه، چاپ سوم. ي )، سرمايه1389بخش، كيان(تاج
نامه كارشناسي ي اجتماعي در داستان نامه بهمنياري، پايان  هاي سرمايه) بررسي مؤلفّه1390ركابدار، ليلا(

  ارشد، استاد راهنما: محسني، مرتضي، بابلسر، دانشگاه مازندران.
اعتمـاد اجتمـاعي بـا مشـاركت      ةبررسـي رابط ـ /«)، 1391( آبادي، اكبر و محمد نوريان نجـف  زارع شاه

، شـماره  دو فصل نامه جامعه شناسي اقتصادي و توسـعه ، »اجتماعي در بين دانشجويان دانشگاه يزد
  .47- 69اول، صص

اجتماعي و وضـعيت آن در ايـران، انتشـارات     ة)، سرماي1389جاويد، محمدجواد و اصغر ايزدي جيران(
  مطالعات فرهنگي و اجتماعي.

ي دانشكده ادبيـات و علـوم انسـاني     مجله، »اجتماعي در تاريخ بيهقي ي سرمايه«)، 1387خليلي، محسن(
  .151 - 73صص160پي ، سال چهل و يكم، شماره پي در دانشگاه فردوسي مشهد
اجتمـاعي و   ي ، سـرمايه »اجتمـاعي و آمـوزش سـرمايه زا     ي سرمايه«)، 1389خورسندي طاسكوه، علي(

  وضعيت آن در ايران، انتشارات پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي.
) بوستان، تصحيح و توضيح غلامحسـين يوسـفي، چـاپ دوازدهـم،     1393( سعدي، شيخ مصلح الدين

  .ميتهران: خوارز
اجتماعي و حفـظ آن)، متـرجم: غـلام عبـاس      ة(بررسي سرماي )، پايان نظم1379فوكوياما، فرانسيس( - 

  ايرانيان. توسلي، تهران انتشارات جامعه
 - ي اقتصـادي  اجتمـاعي و توسـعه   ي سـرمايه «)، 1385فيروزآبادي، سيداحمد و حسين ايماني جاجرمي(

  .197 - 224، صص23شماره ، رفاه اجتماعي، »اجتماعي در كلان شهر تهران
  ).سرمايه اجتماعي، ترجمه احمدرضا اصغر پور، مشهد: دانشگاه فردوسي.1385فيلد، جان(  
 »اصـفهان  اسـتان  هـاي  شهرستان در اجتماعي ي سرمايه بندي سطح« )،1385همكاران( و وحيد قاسمي،- 

  .225 - 48صص ،23شماره ،اجتماعي رفاه
  معاصر. فرهنگ نشر ثلاثي، محسن ترجمه ناسي،ش جامعه به درآمدي )،1370بروس كوئن،
  ششم. چاپ مركز، نشر تهران، ثلاثي، محسن ترجمه مدرنيت، پيامدهاي )1390آنتوني( گيدنز،

وري كـل   اجتمـاعي و بهـره   ي ي بين سـرمايه  بررسي رابطه«)، 1393متفكرآزاد، محمدعلي و همكاران(
تصادي و توسعه، سال سوم، شماره اول، صص شناسي اق دو فصلنامه جامعه» عوامل توليد در ايران

163 -139.  
ي  هـاي داسـتان نامـه    ماهيـت و جايگـاه انـواع مشـاركت در ضـرب المثـل      «)، 1392محسني، مرتضي(

  .101- 127، صص1فصلنامه مطالعات توسعه فرهنگي اجتماعي، دوره دوم، شماره»بهمنياري
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ــارمرزي(    ــدي ان ــلان احم ــا و ارس ــد رض ــايخي، حمي ــرمايه«)، 1390مش ــد   ي نقدس ــاعي و ض اجتم
ي  ي دانشـكده  مجلـه »شاكرسياب  ينيما و سرود باران بدر ها آدم اجتماعي درشعرداروگ وآي ي سرمايه

  .139 - 66، صص2، شماره ادبيات و علوم انساني دانشگاه شهيد بهشتي
جتمـاعي،  رفـاه ا »اجتمـاعي  ي مشاركت اجتماعي يكي از مؤلفّه هاي سرمايه«)، 1385موسوي، مير طاهر(

  .67 - 92صص، 23شماره 
هـاي خـدماتي   ي اجتماعي سازماني درسـازمان  بررسي سرمايه«)، 1390نصراصفهاني، علي و همكاران(

ي جامعـه شناسـي كـاربردي    مجلـه »هاي مديريت در آثـار سـعدي)  استان اصفهان (بارويكرد آموزه
  .107- 134)، صص 41(پياپي1، شماره22دانشگاه اصفهان، دوره 

، 26سال هفتم، شماره رفاه اجتماعي، » موانع مشاركت اجتماعي شهروندان تهران«)، 1386اه، ليلا(پن يزدان
  .85- 104صص 
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